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 چکیده
است که    در میان آثار ادبی به جای مانده، داستان بخش زیادی را به خود اختصاص داده است و هر داستان نوشته شده در گذشته و حال، دارای عناصری

کمک منابع   تحلیلی و به  -این تحقیق از نوع توصیفیهریک از این عناصر در موفقیت و یا عدم موفقیت یک داستان و نویسندۀ آن نقش بسزایی دارد.  

محوریت    دهد کههای پژوهش حاضر نشان می. یافتهپرداخته استداستان غنایی لیلی و مجنون نظامی    رواییساختار    ۀای فراهم آمده، به مطالع کتابخانه

کنند.  تان را خلق میچرخند و همگی با گفتار و رفتار خود، حوادث داساصلی شخصیت، با مجنون و لیلی است و بقیۀ اشخاص در مدار زندگی این دو می
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Abstract 
Among literary works that have endured, the narrative has occupied a significant portion, and every written story in the past 

and present possesses elements that play a crucial role in the success or failure of a story and its author. This research, of a 

descriptive-analytical nature, utilizing library-based resources, examines the narrative structure of Nizami’s Layla and 

Majnun. The findings indicate that the central focus is on the characters Majnun and Layla, with other characters revolving 

around their lives, each contributing to the unfolding of events through their speech and actions. The narrative is presented 

in an overarching style, although Nizami also employed other techniques such as character dialogue, internal monologue, 

and more. The tone derived from the vocabulary used in the characters’ speech generally conveys sorrow and grief, thereby 

providing insight into the characters’ psychological states. 
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 مقدمه 

هستند که این  ها در خود دارای اجزا و عناصری  ها و داستانقصه

دهند هم کلیت داستان و قصه را شکل می  عناصر با پیوستگی به

وظیفه اش را به   که اگر هریک از این عناصر در جای خود نتواند

تزلزل می  نیز دچار  داستان  کلیت  انجام دهد  به خوبی  شود. پس 

عناصر داستانی با خصوصیات خود برای هر داستانی  ۀ  کارگیری هم

آثار داستانی از همین    امری ضروری است. در حقیقت تفاوت در

گیرد. به عبارت دیگرآنچه که با عث شده  عناصر داستانی نشأت می

از داستان  تا ناشی  شوند  جدا  همدیگر  از  حال  و  گذشته  های 

ویژگی با  که  است  متفاوتعناصری  گرفته    های  کار  به  آنها  در 

 . شدند

و تحلیل عناصر    داستان، بررسی و تجزیهۀ  مهمترین نقد در حوز

ۀ  چه این داستان مربوط به حال باشد و چه به دور   ،داستان است 

نیز با استمداد از معیارهای نقد داستان یکی   مقاله  گذشته. در این

  لیلی و مجنون نظامی   های کلاسیک فارسی؛یعنی داستاناز داستان

انتخاب قرار دادیم و  این مسأله را مطرح کردیم که این   را مورد 

های ادبی، در میان آثار داستانی به  دیگر جنبه داستان صرف نظر از

در چه جایگاهی    لحاظ کیفیت به کارگیری عناصر و عوامل داستانی

 قرار دارد؟ 

پردازی منظوم بنابراین به منظور شناخت شگردها و فنون داستان

شباهت  بیان  و  تفاوتسنتی  و  شیوهها  با  آن  نوین  های  های 

در داستان داستانی  عناصر  بررسی  درصدد  پژوهش  این  نویسی، 

نویسی  منظومۀ لیلی و مجنون و تطبیق آن با معیارهای جدید داستان

 است.  

 روش تحقیق

اطلاعات   گردآوری  منظور  روش  به  از  مقاله  این  نگارش  برای 

تحلیلی    -توصیفیروش    ای استفاده شد. روش تحقیق نیزکتابخانه

 و تحلیل محتوا است.  

 

 پیشینۀ پژوهش

در مورد عناصر داستانی در منظومۀ لیلی و مجنون، هیچ اثر مستقلی  

می  زیر  آثار  در  اما  است.  نرسیده  به چاپ  برخی  تاکنون  به  توان 

 مطالب درمورد عناصر داستانی این منظومه دست یافت: 

شهر زیبایی، به گفتارهایی در شیوۀ سعید حمیدیان در کتاب » ارمان

های وی پرداخته  بیان نظامی و نحوۀ توصیف و پیوند آن با اندیشه

نمایی  طلبی در بیان مطالب و طراحی دقیق و شیوۀ زندهاست.تنوع

برجسته و  را شگردهای محیط  ایجاز  و  اطناب  و  مبالغه  و  سازی 

پدیده توصیف  ارائۀ  در  نظامی  و شخصیت اصلی  داستان ها  های 

تحرک لیل تنوع و کمداند و به هنر نظامی در توصیف داستان بیمی

 کند. های نوآیین اشاره میای تازه و آرایشو مجنون در جامه

کوب در کتاب»پیرگنجه در جستجوی ناکجا آباد،  عبدالحسین زرین

تاریخی   مستندات  براساس  داستان  این  از  مختصری  شرح  به 

طرح  مثنوی،  این  نظم  در  را  نظامی  انگیزۀ  وی  است.  پرداخته 

به  جامعه به تصویر درآوردن جامعۀ دربسته و مقید  آرمانی و  ای 

داند و با اشاره به رنگ و صبغۀ  آداب و رسوم کهن آن زمان می

تعلیمی و اخلاقی در سراسر داستان، به بیان قدرت و توانایی نظامی 

های محلی و بومی  نویسی و تصویر رنگ در ارائۀ شگردهای داستان

 پردازد.  و محیط بادیۀ عرب می

های  سعیدی سیرجانی در کتاب»سیمای دو زن« با توجه به منظومه

های شخصیتی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، به بررسی ویژگی

 شیرین و لیلی پرداخته است. 

به   اشاره  با  داستانسرا«  شاعر  نظامی  کتاب»  در  شهابی  اکبر  علی 

مهارت نظامی در داستانسرایی و ایجاد سبک تازه در این عرصه،  

 ای در شعر فارسی است.  معتقد به باز شدن باب تازه

 بحث و بررسی

 طرح یا پیرنگ 

نقشه داستان است که نویسنده در آغاز نقشه داستان را که   طرح،

ها و وقایع  چارچوبی منسجم است از روابط منطقی میان شخصیت 
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کند و سپس در مرحله نوشتن داستان نقشه را به  داستان طرح می 

-کمک سایر عناصر داستانی در فرایند خلاقانه به داستان تبدیل می 

-ای.ام. فورستر در تعریف طرح و تفاوت آن با داستان می  کند.

»واژه پیرنگ در داستان به معنی روایت حوادث داستان با    نویسد:

 ( 1)باشد.« کید و رابطه علیت می أت

بند  گرد در  روی  هیچ  به  مجنون  زندگی  داستان  آورندگان 

پردازی نبوده، بلکه اشعاری پراکنده منسوب به او دردست  داستان

کم  اند. کمداشته و آنها را با ذکر)شأن نزول( از پی یکدیگر آورده

و نامربوط  وقایع  میقطعه این  افسانه  رنگ  پراکنده  و  نگیرهای  د 

به   .آیدداستان عشق شورانگیز مجنون و لیلی از میان آن پدید می 

همین سبب است که وقایع این داستان، ارتباط منطقی با یکدیگر 

به   ندارند. بازیافته است  نظامی هر جا فرصتی  این روی  دراز    از 

آورده روی  ساختگی  رویدادهای  افزودن  یا  داستان  مثل:    . کردن 

خوی کردن مجنون با دد و دام و درندگان یا جنگیدن نوفل با قبیله  

لیلی یا اینکه مجنون را پسری یگانه باز نموده که پدر به نیایش از 

 است.   خدای خواسته

در   ،پیرنگ داستان و روابط علی و معلولی حوادث قابل بررسی

کودکی   - 1این منظومه به صورت توالی داستان به قرار زیر است: 

ور شعله  -۲  .خانهقیس و شروع عشق و دلدادگی وی در مکتب 

پی آن در  بدنامی  و  این عشق و رسوایی  آتش  اعمال    -3.  شدن 

آمیز و به کوه و بیابان رفتن قیس و به دنبال آن لقب مجنون جنون

قبیلهاندیشیچاره  - 4گرفتن. از  فرزند  برای  مجنون  پدر    - ۵.های 

مخالفت خانواده لیلی با این    -6. رفتن پدر مجنون به خواستگاری

خواستگاری. پیشنهاد  کردن  رد  و  و    -۷ازدواج  شدن  حج  راهی 

آگاهی پدر لیلی از   -8چنگ زدن به خانه کعبه برای نجات فرزند.

وگذار لیلی  گشت   - 9ق دختر خویش و محصور کردن وی.راز عش

آمدن نوفل و شوق وی    -10.سلام با ویدر باغ و صحنه دیدار ابن

مجنون و  لیلی  قبیله    - 11.به وصال  با  نوفل  بین  برخاستن جنگ 

آگاهی  و  مرگ سوزناک پدر و مادر مجنون از فراق فرزند    -1۲.لیلی

سلام و تغییر شرایط یافتن برای  مرگ ابن  -13مجنون از وفات مادر.

او.  -14لیلی. از رفتن مجنون و مرگ  لیلی  مرگ    -1۵بیمار شدن 

لیلی و مجنون به    مزارقرار گرفتن    - 16مجنون در سر مزار لیلی.

 عنوان زیارتگاه عاشقان  

پارهطرح مجنون  و  لیلی  داستان  متن  در  موجود  موارد  های  ای 

این    .ضعیف و نامعقول و گاهی اوقات منطقی و پذیرفتنی است 

شوند )روش غیر مستقیم( و  ها یا در دامن گفتارها پرورده میطرح

)روش مستقیم( این   .شودریزی مییا از طریق شرح و توصیف پی

ای موارد مبتنی بر دید  های گاه معقول و گاه سست در پارهپیرنگ

 اند. مذهبی و باور عامیانه و برخی اوقات رمانتیک و شاعرانه

 : معقول و پذیرفتنی های طرح الف(

ها  تواند انگیزههایی هستند که خواننده میها، طرحاین گونه طرح

مثال:   عنوان  به  بپذیرد.  راحتی  به  را  رفتار  و  اعمال  دلایل  - 1و 

های پدر مجنون گواه اضطراب و عطوفت  جوییلسوزی و چارهد

سکوت لیلی در برابر پدر در موارد ازدواج با -۲.وی است   پدرانه

ای و پدرسالاری پا  ابن سلام با توجه به اینکه وی در نظام قبیله

 . گرفته بود

  :ت و غیرمنطقیسسهای طرحب( 

-مواردی که سبب ضعف و عدم انسجام در طرح این منظومه می

هایی با بعد اخلاقی است که  ها و موعظهوجود حکایت -1  شود:

شود و در بسیاری مواقع نظامی را از متن لای داستان دیده میبهلا

-توصیفات مبالغه  .کشاندمی  و محور اصلی دور کرده و به حاشیه

وصف    ،وصف جمال لیلی، اوصاف عشق مجنون  :چون،  هم  آمیز

شب و مناجات با ستارگان، وصف خزان و... تأثیر چندانی در طرح  

ندار مکان-۲.  دنداستانی  و  زمان  فرضیوجود  و  تصوری    . های 

توصیف بوستان بهشت در اعماق بادیه عرب هنگام رفتن  :  مانند

گلستان به  مجنون:    لیلی  و  سرفصل  -3(  110)لیلی  یا  وجود  ها 

  ،شوندند که در حکم خلاصه داستان محسوب میهای هر بعنوان

د و چه نسبب شده که حالت تعلیق یا شک و انتظار را کم رنگ کن
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اکتفا کرده و از دنبال کردن ماجراهای ها  بسا خواننده به آن عنوان

قبیله با  نوفل  کردن  مصاف  مثل:  کند  نظر  و    داستان صرف  لیلی 

حضور نیروهای آسمانی و جبرگرایی که گاه    -4نصرت یافتن...  

کوشیدن ما کجا کند سود  :  کندبه طرح منطقی داستان لطمه وارد می

 (1۷۵)همان: کاین کار فتاد و بودنی بود  / 

هر کس فرسی    :وفلن( رفتار سفیهانه مجنون نسبت به سپاهیان  ۵

 ( 1۲0)همان: خواند او جمله دعای خیر می / راند به جنگ می

: از  اختصاص دادن سهمی اغراق آمیز به درندگان و حیوانات(  6

 ( ۲04بیم هلاک آن دد و دام / کس بر در آن حرم نزد گام )همان: 

لیلی  ۷ لیلی از مجنون در زمان زندگی ابن سلام شوهر  ( دعوت 

خفتست  :  است  چه  اگر  مرا  است  خدا  /شویی  از  نه  حال  این 

 ( 181)همان:نهفتست 

در شب زفاف ابیاتی که    ،رود( زمانیکه لیلی به خانه ابن سلام می8

لیلیش :  (2)  آورد به طنز شبیه است نظامی در توصیف رفتار لیلی می

تپانچه زد  چنان  خود    / ای  بی  مرده  مرد  چو  و  کافتاده  )لیلی 

 (  138مجنون:

  ها نیست؛ ای برای آنهایی که دلایل قانع کنندهعلاوه بر چنین طرح

  . دننیز بنیاد منطقی ندارها  وجود دارند که آن  های دیگری نیزطرح

آن برای  که  می ها  دلایلی  شاعرانهذکر  و  رومانتیک  البته اندشود   .  

اغلب دلایلی که برای اعمال مجنون چه از زبان خود او چه از زبان 

 شود از این قبیل هستند. نظامی بیان می

آن کو تن خود کند    :علت آنکه مجنون پدر خود را نشناخت   -1

 ( 144)همان: یاد دگران کجا کند گوش  / فراموش  

بگذارد که این   :آرددلیلی که مجنون برای آزاد کردن گوزنان می-۲

 ( 1۲9)همان:روزی دو کند نشاط مندی  / ر بندی یاس

چشمش نه به    :آورددلیلی که مجنون برای آزاد کردن آهوان می  -3

   (1۲۷)همان:بویش نه به نوبهارماند  / چشم یار ماند

نمی  -4 نوفل  به  را  او  لیلی،  که میقبیله  دلیلی  این دهد و  آورند 

لیلی نه کلیجه قرص ماه    / دادند جواب کاین نه راه است    :است 

 است  

نیست  دسترسی  مه  سوی  را  کس    / کس  هیچ  کار  تو  کار  نه 

 ( 119)همان:نیست 

   افکنیگره

های  در اصطلاح ادبیات خلق حوادث و موانع موقعیت افکنی  گره

-که باعث کشمکش می   دشوار برای گسترش پیرنگ داستان است 

افکنی »وضعیت و  گره  انجامد.گشایی میگردد و سرانجام به گره

ظاهر   ناگهان  طور  به  اوقات  بعضی  که  است  دشواری  موقعیت 

هایی را که وجود دارد  ها و نگرشراه و روش  -ها  شود و برنامهمی

 ( 3)دهد.« تغییر می

آن به پیش  نویسنده داستان برای  که داستان و حوادث داستان را 

داستان خود  ها و کشمکشبراند و موجب گسترش جدال در  ها 

پیچیدگی گرهشود  و  راه شخصیت ها  سر  بر  را  و  ها  داستان  های 

تا این که خواننده را قدم به قدم به دنبال    کند.حوادث ایجاد می

خود و داستان بکشاند و در حقیقت او را منتظر نگه دارد تا رسیدن 

 به نقطه اوج و پایان داستان. 

های غنایی  وجود مانع در راه رسیدن عاشق به معشوق در منظومه

گیری داستان  ترین عناصری است که در ایجاد و شکلیکی از اصلی

اما گاهی این    ؛زیرا مانع همیشه در داستان وجود دارد  ،مؤثر است 

اگر در    ؛بنابراین  . ا مانع موجهی نیست یمانع اصولی و عمیق نیست  

نباشد موجود  موجهی  مانع  منظور    ،داستان  به  راحتی  به  عشاق 

می و سردی  خویش دست  به خاموشی  آنان  آتش عشق  و  یابند 

رسد به  گراید و در نتیجه داستان عاشقانه همان آغاز به پایان میمی

در مانع  وجود  دلیل  داستان  همین  نوع  است این  مهم  بسیار    .ها 

داستان سیر  ماند تا  ل باقی میحچنانکه در بعضی موارد نیز مانع لاین

شود.  منطقی خود را طی کند و اغلب نیز به نابودی عشاق منتهی می 

شوند،  های داستانی میموانع وصال در این منظومه که موجب گره
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ر عرب  جدلباختن لیلی و مجنون در جامعه متح-1از این قرارند:  

- ۲.آورندکه کوس رسوایی آن دو کودک معصوم را به صدا در می

عشق  نون  ج در  روز  مجنون  لیلی  پدر  رضایت  عدم  موجب  که 

شد قبیله  -3.خواستگاری  با  نوفلیان  مصاف  هنگام  مجنون  جنون 

خودکامی  جامعه مرد سالاری و  - 4  .لیلی و اعتراض سپاهیان نوفل

ازدواج لیلی و ابن سلام و سکوت  -۵  .یا دلسوزی افراطی پدر لیلی

 .لیلی در قبال پدر

یافته   تجلی  زیر  موارد  در  مجنون  و  لیلی  منظومۀ  در  افکنی  گره 

مجنون    -1  است: و  لیلی  ازدواج  با  لیلی  پدر    - ۲مخالفت 

  -3نامه است.افکنی این غمسلام از لیلی نیز از گرهخواستگاری ابن 

-شود. و گرهسلام میاین خواستگاری منجر به ازدواج لیلی با ابن

است.   داستان همین مورد  بزرگ  با    -4افکنی  نوفل  کردن  جنگ 

های داستان مرگ پدر و مادر مجنون نیز از دشواری -۵.  قبیله لیلی

ایجاد میاست. و گره  پیرنگ داستان  نهایت    -6کند.افکنی در  در 

مرگ لیلی حادثه تلخی است در پایان منظومه که ادامه داستان را  

 . بردبه سمت تراژدی و حزن می

 کشمش  

میان   تقابل  داستانی  ادبیات  اصطلاح  در  جدال  یا  کشمکش 

ها با نیروهای مختلف داستان است که بنیاد حوادث را شخصیت 

ریزد و کشمکش ممکن است میان یک شخصیت یا چند پی می

 شخصیت دیگر باشد. 

درست است که لیلی و مجنون به خاطر شرایط اجتماعی و قومی  

ولی آنچه که از ظاهر داستان   ،عصر خویش مجبور به مفارقت شدند

آن  آبر می که  این است  برای  دید  دادند و  تن  قواعد قومی  به  و 

رسیدن به خواسته خویش با کسی درگیر نشدند و تا پایان عمر در  

فراق یکدیگر ماندند و با حسرت وصال جان دادند به همین دلیل  

   .ها درونی است بیشتر کشمکش

شود:  کشمکش به سه صورت در داستان لیلی و مجنون پدیدار می

کشمکش نوفل با قبیله لیلی    -۲  .کشمکش قبیله مجنون و لیلی-1

وعد لیلی  ۀو  مجنون.    ،آوردن  و   -3برای  خود  با  انسان  جدال 

 ( با خود و مجنون  جنگ لیلی) های ذهنی درگیری

 بحران

با آمدن دلاله چرب زبان از جانب ابن سلام برای خواستگاری لیلی  

لیلی، داستان   به مرحلۀ  و نصرت یافتن نوفلیان در جنگ با قبیله 

 .  رسدبحران یا پیچ می

 تعلیق 

های اصلی  پس از بحران، کنجکاوی خواننده نسبت به شخصیت 

 تعلیق و شک و انتظار شود و خواننده در حالت  داستان بیشتر می

گیرد و با شور و اشتیاق بیشتری ماجراهای داستان را دنبال قرار می

 کند:می

 چون رفت میانجی سخنگوی/ در جستن آن نگار دلجوی 

کرد ز بهر آن عروسی )لیلی و  خواهشگریی به دست بوسی / می

 ( 114مجنون:

 ( 1۲4بر نوفلیان خجسته شد روز/ گشتند به فال سعد فیروز )همان:

 و یا: 

 مغلوب شدن نوفل در برابر سخنان پدر لیلی: 

فرو   او  جواب  به  نوفل   / خواند  فرو  چنین  ورقی  او  چون 

 (  1۲۵ماند)همان:

 و موافقت پدر لیلی به خواستگاری ابن سلام:

 ( 13۷بر کردن آن عمل رضا داد/ مه را به دهان اژدها داد )همان: 

 اوج داستان 

اوج یا بزنگاه شورانگیزترین لحظه است که طی آن بحران به نهایت  

در منظومۀ آید.  گشایی به دنبال آن می رسد و گرهتعارض خود می

می دیده  اوج  نقطۀ  سه  مجنون  و  ابن-1شود:  لیلی  سلام وجود 

بیماری لیلی و ایجاد حالت  -۲  و خواستگاری او از لیلی.   بغدادی

مرگ  -3شکو انتظار در وی و برملاکردن راز عشق خویش به مادر  

 لیلی

 گشایی  گره-6- 2-1
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آمد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته  گشایی پیگره

برطرف شدن  و  معماها  و  رازها  گشودن  نتیجه  و  است  حوادث 

های داستان گشایی، سرنوشت یا شخصیت در گره   .سوءتفاهمات

می آنتعیین  و  میشود  پیدا  موقعیت خودآگاهی  به  کنند خواه ها 

 (3)موقعیت به نفعشان باشد یا به ضررشان 

رسیدن این خبر   .شودمنجر به مرگ او میضعف و بیماری لیلی  

-که مجنون از هجر یار بر فراز معشوق جان می به مجنون و این

 گشایی در داستان است.گره  ؛سپارد

 و شخصیت پردازی شخصیت 

به شمار می ادبی  اثر  هر  اصلی  »رکن  در    (4)رود.«  شخصیت  و 

داستان از اهمیت بسیاری برخوردار است تا آن حدّ که از آن به  

عنوان »موتور داستان« یاد شده است که اگر خوب پرداخته شده  

تواند اجزای دیگر را هر چند که ضعیف باشند جبران  باشد »می

دارد.«   نگه  زنده  را  داستان  و  »می  (5)کند  به  شخصیت  تواند 

در شناخت    (6)اش روحیه بدهد و محرک رفتار او باشد.«  خواننده

های  خود و دیگران یاریش کند و در زندگی او را به اتخاذ تصمیم

 جدید هدایت کند.

پایـه دو شخصیت    قصه عشق لیلی و مجنون داستانی است که بر

مجنون به نظم در آمده و به عبارتی شخیصت    اصلی یعنی لیلی و 

ترین  ای دارد و مهمشخصیت در داستان نقش عمدهمحور است.  

ها در داستان یا اصلی هستند عنصر داستان است که این شخصیت 

های اصلی هستند  لیلی و مجنون شخصیت   ،در این داستان  .یا فرعی

سلام، نوفل، پدر و مادر لیلی،  های فرعی داستان: ابنشخصیت و  

ون بودند و مجنون بودن  نپدر و مادر مجنون، وحوشی که همدم مج

اند ترجیح  را به حضور افراد خامی که بویی از عشق نبردهها  با آن

وظیفهمی دیگر شخص  و  به  داد  را  لیلی  ازدواج  خبر  که  شناسی 

های  شخصیت و... اشخاص فرعی داستان،    رساندنون آواره میمج

تمام اشخاص داستان سطحی    .کنندمی  ترلیلی و مجنون را برجسته

با یکی  یعنی شخصیت   ،اندو ساده تنها  که  هستند  وجوه  از  هایی 

های داستان  تمام شخصیت   .یابندانسانی خود در داستان حضور می

 . هستندایستا 

از   .مطلق عاشقند  ،لیلی و مجنون در این منظومه نوعی تیپ هستند

شود که  اطلاعاتی به خواننده داده نمیها  خصوصیات اخلاقی آن

از طریق   .خوانی نداردنویسی امروز، هم این امر، با معیارهای داستان

 . شودهای اخلاقیشان دریافت نمیها نیز، چیزی از خصلت گفتار آن

مجنون تجسّم عینی تفکرات نظامی است. او که به نسیمی از جانب  

معشوق دلخوش است و قوت عشق برایش کافی است گاهی چنان  

حکیمانه میسخنان  وا ای  تحیر  به  را  خواننده  که  دارد.  می  گوید 

 . باشدهاست شخصیتی ایستا میشخصیت او چنانکه ویژگی قصه

شخصیت  از  و لیلی  عاشقی  ویژگی  با  است  داستان  اصلی  های 

کند و سرنوشت  گرایی که در راه عشق هیچ نوع تلاشی نمی درون

آن است.  پذیرفته  را  خود  خانه  دردآلود  در  پدر  حکم  به  که  جا 

پرورده    اودهند.  جا که او را به زور شوهر میزندانی است و یا آن

 ،پنداردای است که دلبستگی و تعلق را مقدمه انحراف میجامعه

انگیز فحشاء و  اش سقوط حتمی است در درکات وحشت که نتیجه

قدرت قبیله بر این است که آب و آتش به دلالت همین اعتقاد هم  

روایت آتش و پنبه را از یکدیگر جدا کنند لیلی    ،را و به عبارتی

منتظر است از دوست پیغامی  که شخصیت ایستا دارد و شخصیتی  

و چاره کار را    .رسد و محکوم به سرنوشت و روزگار تلخ است 

می ریختن  اشک  و  نالیدن  به  چارهمنحصر  و  جز  داند  ندارد  ای 

 سوختن و ساختن. 

تأثیر  بی داستان  اشخاص  پرورش  نحوه  شاعردر  روحیات  تردید 

 ، گذارد. تا حدی که اگر نظامی اشعری مذهب و جبری مزاجمی

اشخاص منفعلی چون مجنون و... که خود را یکسره بسته زنجیر 

مجنون نظامی نیز برهمین    مایه شگفتی است.  ،دانند نپروردتقدیر می 

اساس است که در برابر پند پدر گناه وضعیت خود را بر گردن  

افکند و معتقد است که دست و پا زدن برای گریز از آن  بخت می

ی مستقیم یا گزارشی  به دو شیوه  پردازش شخصیت   .بیهوده است 
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ایبرمز روش اول را   .(7)  پذیردو غیرمستقیم یا نمایشی صورت می

نامد. در روش  ای« میروش »توصیفی« و روش دوم را »نمایشنامه

و نمایشنامه گفتن  به سخن  وادار  را  تنها شخصیتش  نویسنده  ای 

شود تا خود دریابد که چه وضعیت  کند و خواننده رها می کنش می 

و خلق و خویی در پشت رفتار و کردار شخصیت نهفته است. در 

کند تا وضعیت  نویسنده، خودش آمرانه دخالت میروش توصیفی،  

 .(8) هایش را توصیف و ارزیابی کندو ویژگی اخلاقی شخصیت 

نمایشی بهره    ۀهای خویش، هم از شیو نظامی در پرورش شخصیت 

شیو  از  هم  و  طریق   گزارشی.  ۀبرده  از  هم  خواننده،  واقع  در 

نظر آشنا می با شخصیت مورد  نظامی  شود و  توضیحات مستقیم 

   ها.شخصیت   هم از طریق گفتار و کردار

 یشی نماشیوۀ 

به   گفتارش  و  رفتار  با  که  دهد  اجازه  به شخصیت  نویسنده  اگر 

معرفی خود بپردازد و خواننده با توجه به اعمال، اقوال، کنش و  

های درونی و بیرونی او در مواجهه با حوادث، به ماهیت،  واکنش

ی نمایشی به کار  ببرد، شیوهخصلت، منش و احساسات وی پی  

ترین و  ( این شیوه از طبیعی۲۷:  1384گرفته شده است. )یونسی،  

راه است.مؤثرترین  پردازی  شخصیت  پردازی    های  شخصیت 

گذاری ی گفت و گو، کنش و نامنمایشی یا غیر مستقیم به سه شیوه 

 گیرد. انجام می

 الف: گفت و گو 

ابزار مهم در شخصیت  پردازی نمایشی است، چرا  گفت و گو از 

نمایی  آورد و به راست وجود میکه پندار واقعیت را در خواننده به 

می  کمک  میداستان  نمایشی  حالت  آن  به  و  روابط  کند  دهد. 

شود که نویسنده از گفت و گو استفاده  ها هنگامی آغاز میشخصیت 

کند تا روابط  کند. »نویسنده با به کارگیری گفت و گو کاری میمی

اشخاص با هم شروع شود، تعمق، تصدیق یا تداوم پیدا کند یا تمام  

می  (9)شود.«   را  امکان  این  خواننده  به  گو  و  بی گفت  که    دهد 

»آنچه  واقع  در  بپردازد.  داستان  جهان  تماشای  به  واسطه، 

میشخصیت  یکدیگر  به  میها  اجازه  خواننده  به  که  گویند  دهد 

ویژگی از  آنبینشی  افکار  و  پیرامون  های شخص  اطلاعاتی  و  ها 

 (10)هایشان به دست آورد.« کنش

وگو جزء روایت قصه است  های کوتاه و بلند فارسی، گفت در قصه

وگو فاصله  میان روایت قصه و گفت   .و رسمی ندارد  از خود حد  و

های قصه  ها یا قهرمانوگوهای شخصیت گفت   . ای نیست و نشانه

وگو از خود استقلالی در واقع گفت   .دنآیبه دنبال روایت قصه می

پیکر جزء  و  است ۀ  ندارد  قصقهرمان  .قصه  ههای    جوریکمه  ه 

  ۀجنب   ادبی آن بر   ۀای که جنبکتاب قصه  وگو درگفت   زنند.حرف می

اغلب   چربد صورت طبیعی و معمول خود را ندارد وروایتی آن می

 .(3)  ت لیلی و مجنون اسۀ که قص چنان  .با تکلف همراه است 

وگو اختصاص ای از لیلی و مجنون نظامی نیز به گفت قسمت عمده

است.    نظامی داستان را از طریق گفت وگو پیش برده  داده شده و

یعنی پنجاه و  بیت آن    14۲۷بیت مثنوی لیلی و مجنون    ۲808از  

اینکه    .دهدیک درصد را گفتگو تشکیل می  بر  گفت وگو علاوه 

می پیش  را  داستانی  می  ،بردعمل  گسترش  نیز  را  و  پیرنگ  دهد 

 .کندها را معرفی میگذارد و شخصیت درونمایه را به نمایش می

وگوها به نمایش گذاشتن البته بزرگترین هدف نظامی از ارائه گفت 

های صوری و ادبی است به همین خاطر گاهی یک مضمون  آرایش

 د.انپوشهای گوناگون میرا به طرق مختلف جامه

انواع    :مانند  .خوردبه چشم می  هاقسام مختلف گفتگو در این منظوم 

با  و...  اندرزگویی  گزاری،  پیام  نگاری،  نامه  نیایش،  گویی،  تک 

معشوقانگیزه وصف  حال،  شرح  شکایت،  چون  گوناگون    .های 

ولی گفتگو به معنای دیالوگ تنوع چندانی ندارد و گفت و گوی 

 پذیرد. عاشقانه بین لیلی و مجنون صورت نمی

شنود  گفت این    :)دیالوگ(  و  در  که  گفتگوهایی  از  نمونه  یک 

زمانی است که پدر مجنون لیلی را از پدرش   ،گیردمنظومه انجام می

می یکبار  :کندخواستگاری  به  عامری  گفتند چه حاجت    / با سید 

 ( 84لیلی و مجنون: است پیش آر )
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قه  :منولوگ  )گفتگوی  منولوگ  منظومه  این  خویش( ردر  با  مان 

به خود   را  بیشتری  دیالوگ )گفتگوی دو طرفه( حجم  به  نسبت 

برای نمونه بعد از خواستگاری و شنیدن پاسخ    .دهداختصاص می

-میخود  شود و با  آواره کوه و صحرا می  ،مجنون پریشان  ،منفی

 گوید:  

 (  96همان:کز کوی به خانه ره ندانم )  / چنانم   نآواره ز خان و ما

ان زنده کنی خرد پناهی ج  / این نامه به نام پادشاهی    :نامه نگاری

 (  16۵همان: )

با خبر می  :سرزنش لیلی  ازدواج  از  بیهنگامیکه مجنون  با    شود 

می یار  دیار  راهی  خودقراری  خیال  در  و  مورد  ،  شود  را  لیلی 

آن دعوی دوستی   / گیرم دلت از ره وفا شد  :دهدسرزنش قرار می

 (  41همان: کجا شد )

   :نویسدبعد از ازدواج لیلی، مجنون به لیلی می :زخم زبان و طعنه

 (  1۷0همان:  باد ابن سلام را سلامت )  / گر کشت مرا غم و ملامت  

سوال ملامت بار پدر مجنون از وی و پاسخ   مانند  :پرسش و پاسخ

   مجنون به او:

 (104همان:  وی سوخته چند خامکاری )  /شیفته چند بی قراری  ای  

   :پاسخ مجنون به اوو 

خویشم   برقرار  نه  که  سان  خویشم  د  /زین  اختیار  به  نه  که  انی 

 ( 106همان: )

  :پیغام لیلی به مجنونمانند   پیغام:

 (  16۲همان: کای طالع توسنت شده رام ) / پیغام گزار داد پیغام 

   :پند پدر مجنون به او مانند :پند و اندرز

 ( 14۵همان:  روزی دو سه رام شو بیارام )  / ز توسنی تو پر شد ایام  

   :مجنون پس از مرگ لیلیزاری کردن  مانند :نوحه و زاری کردن

این چهکای بی  این  با  / است    شوربختی  جگر    چه  سست رکابی 

 ( 314همان: ) است  سختی

  :نیایش کردن لیلی با خدا نظیر :نیایش

 ( ۲01همان: کز آتش او رسید داغم )  / یا رب برسان بر آن چراغم 

  :وداع پدر مجنون از وی مانند :وداع

 (  148همان: خود را و تو را وداع کردم)  / نومیدی تو سماع کردم 

   :غزل سرایی مجنون درحضور لیلی مانند :غزل سرایی

 (  18۲همان: مایی ) فبسم ا... اگر حری/   ماییم و نوای بینوایی

 ب: کنش

شیوه مؤثرترین  از  کنش  یکی  نمایش  پردازی،  شخصیت  های 

ها  هاست. در این شیوه، راوی از اعمال و کنش شخصیت شخصیت 

بردن به حالات درونی  در گسترش طرح روایی و همچنین در پی

کند در این شیوه سعی نمی راوی (11)کند  ها استفاده میشخصیت 

همه چیز را آشکارا بیان کند، بلکه با آوردن رخدادها، وقایع، کنش  

شخصیت  واکنش  میو  کمک  خواننده  به  به  ها  خودش  کند 

پیخصلت  شخصیت  واسطههای  به  »خوانندگان  کنش  ببرد.  ی 

طریق  شخصیت  از  آنان،  شخصی  ویژگی  چگونگی  از  درکی  ها، 

های ارزشی خود،  ها بر طبق اصول اخلاقی و نظامتفسیر آن کنش

 ( 10)آورند.« به دست می

ویژگی سایر  گاه  مجنون،  و  لیلی  داستان  شخصیت در  از  های  ها 

 پذیرد.طریق به تصویر کشیدن اعمال و رفتار آنها صورت می

لیلی و مجنون:    داده رخ آن مه منیرش/ از نافه بوی خوش عبیرش ) 

۲03) 

شانان )همان:  شد همه ره شکر فره پیش گرفت بیت خوانان/ می

۲03 ) 

)همان:    زان دام و ددان چه نر چه ماده/ لشکرگهی از پس اوفتاده

۲03) 

 ج: نام 

روش از  شخصیت یکی  آشکار  های  برای  نام  از  استفاده  پردازی 

است  شخصیت  ماهیت  نامکردن  اکثر  روی  ،  که  اشخاص  هایی 

می شناختن  مختلف  جهت  برچسبی  تنها  اول،  وهلۀ  در  گذارند؛ 

نام شخصیت  نویسندگانی که  این، هستند  با وجود  های  آنهاست. 

گذاری قصد دارند،  شان فقط اسم ظاهری نیست. بلکه با نامنداستا
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:  13۷6هایشان به ما بگویند.)پراین،  ی شخصیت چیزی هم درباره

93) 

ساختار   بین  بصری  و  معنایی  ارتباط  به  توجه  ضمن  نویسنده 

های ظاهری و  شخصیت و نام او، از آن برای نمایش برخی ویژگی

می درونی شخصیت  استفاده  )اخوت،  ها  اسم  »  (166:  13۷1کند. 

با خصوصیات روحی و فکری بازیگر، مناسب و نمودار آدمی باید  

اسم    ( از این رو،34:  13۷8باشد که آن اسم را دارد.« )عبداللهیان،

تواند تا حد زیادی  یک شخصیت از لحاظ معنایی و تاریخی می

خصلت  ویژگیگویای  و  شخصیت  ها  یک  منشی  و  فکری  های 

گذاری از همان آغاز تصور مشخصی از شخصیت در  باشد. یک نام

 کند.ذهن خواننده ایجاد می 

در لیلی و مجنون نظامی، مجنون شخصیتی است که نام وی گویای  

های قراردادی خود را ایفا شخصیت وی است. این شخصیت کنش

 کند و از لحاظ اسم، تشخص خاصی در آن وجود دارد.  می

 شیوۀ گزارشی  

ی توصیفی نیز موسوم است، شخصیت از در این شیوه که به شیوه

ی دید فردی در داستان  و یا از زاویه  طریق نویسنده ی دانای کل

تر » نویسنده رُک و  بیانی سادهشود. به  معرفی، تجزیه و تحلیل می

گوید که شخصیت او چه  صریح با شرح یا با تجزیه و تحلیل می

جور آدمی است و یا به طور مستقیم از زبان کس دیگری در داستان 

در این شیوه از این جهت    (9)کند.«  شخصیت داستان را معرفی می

کند، از شیوه  که نویسنده مستقیماً شخصیت داستانش را معرفی می

)یونسی،   است.  کرده  استفاده  این شیوه 3۵:  1384گزارشی  در   .)

خواننده نقشی منفعل دارد و ناچار است ارزیابی راوی از شخصیت  

)پاینده،   بپذیرد.  پردازی 134:  138۲را  شخصیت  در  واقع  در   )

های داستانی  شی، نویسنده خود به توصیف و بیان شخصیت گزار

 زند. خود دست می

بود/ ل آیتی  به خوبی  که  ولایتی  یلی  کش  انگشت  همان: )بود    و 

108)  

ت )همان:  از غنچه نوبری برون جس/   دست   سیراب گلش پیاله در

108) 

شد تر  رسیده  رطبش  شد/میگون  تر  کشیده  سهیش  )همان:  سرو 

108 ) 

 پردازی توصیف و صحنه

داستان کاربردیدر  از  عاشقانه  منظوم  اساسیهای  و  ترین ترین 

پردازی  عناصر داستانی و در حقیقت قدرتمندترین سلاح داستان

داستان و فضای  های  تر شخصیت برای نمایش هرچه بهتر و بیش

نیز محیط داستانی است. »اصطلاح صحنه و صحنه پردازی آن و 

نمایش می تزئینات قابل رویت  وقتی برای  به معنای زمینه و  آید 

)صحنه نمایش است( اما به معنای وسیع تری هم آمده و آن وقتی  

گر  شود و بیاناست که برای )شعر( به ویژه داستان به کار برده می

به وقوع   آن  مکان و زمان و محیطی است که )عمل داستان( در 

 (3)پیوندد.« می

مکان و   توان راجع به زمان وآثار شرقی به راحتی نمی  سفانه درأمت

اعتباری  این آثار بی  ۀمایزیرا بن  وقوع عمل داستانی سخن گفت.

آن  زمان و به  انسان  مکان و متعلقات مربوط  تا زمانی که  هاست 

  . آرمانی برسد  کمالی و  ۀبه اسو   موانع دنیوی را پشت بگذارد و  ۀهم

خود را بر دیدگاه افراد   یرأثت  ،چنین دیدگاهی نسبت به جهان هستی

در    گذارد.می  .. و.  هنر  علوم،  صنعت،به    راجع خاطر  همین  به 

چون    ،کنیمیات داستانی برخورد میئهای شرقی کمتر به جزداستان

برساند.داستان وسیله اسوه  آن  به  را  انسان  تا  است  ذکر  پس    ای 

   اهمیت است.جزئیات وقایع بی

بی  صحرای  در  مجنون  و  هم لیلی  عاشق  عربستان  وعلف  آب 

گونه ملاطفتی را بر  ای راه هرولی تعصبات قومی و قبیله  ،شوندمی

تابع این اصول بودند در فراق هم   آنان که ظاهراً   بندد وآنان می

می میهمان  سپارند.جان  که  خصوصیات طور  بر  محیط  دانیم 

می اثر  افراد  و روحی  که دست ،  گذارداخلاقی  افرادی  پرورده  از 
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و محیط خشکی  غیر   چنین  هستند  و  خشنی  خشک  رفتاری    از 

 . توان انتظار داشت خشن نمی

باعث   میایجاد  محیط  فعالیت درگیری  محیط  اگر  های  شود. 

توانیم علتی برای درگیری پیدا  شخصیت اصلی را بررسی کنیم می

کنیم. شخصیت اصلی در ابتدای داستان، اعتباری خاص در محیطی 

اعتبار کردن شخصیت  خاص دارد با تغییر وضعیت، محیط و یا بی

می ایجاد  درگیری  قبیل  .(9)   ودبلافاصله  در  عام  ۀمجنون    ر، بنی 

لیلی شد و بود وقتی عاشق  داد  فردی متشخص    ، تغییر وضعیت 

 نمود.  ها روکشمکش ها به وجود آمد ودرگیری

پررنگ    ، پردازی در آنتوصیف در داستان لیلی و مجنون و صحنه

دهنده نیست. نظامی خود در )سبب نظم کتاب( به تنگی  و تکان

می اشاره  آن  بودن  بسته  و  انتظار  محیط  در  را  خواننده  و  کند 

 گذارد. های شاد بهاری و طراوت و تازگی نمیتوصیف

دهلیز فسانه چون بود تنگ / گردد سخن از شد امدن تنگ)لیلی و  

 ( 36۵مجنون: 

آن قدر به   ات خودحبا توضی  اما با وجود این محدودیت، نظامی

هزار بیت    آن شاخ و برگ داده که توانسته آن را در حدود چهار

کند وقتی لیلی وارد بوستان جایی که گاهی فراموش می تا  ،بسراید

شود باید ویژگی این صحرای خشک نیز در نظر گرفته شود نه  می

  درآید!؟ گلگشت مصلی به توصیف اینکه آب رکناباد و

 لحن پردازی 

م بینش  بیان  و خوانندگانش  ؤ لحن  اثر  به  نسبت  با  است  لف  که 

داردشخصیت  مستقیم  ارتباط  در  ؤ م  .پردازی  که  لحنی  با  لف 

میشخصیت  داستانش  ماهای  آن شخصیت   آفریند  با  بیشتر    هارا 

می می»    کند.آشنا  و  است  نویسنده  بیان  آهنگ  تواند لحن، 

بگیرد. خندهصورت به خود  گوناگون  گریههای  آور، جلف،  آور، 

جدی و طنزآمیز باشد. یا هر لحن دیگری که ممکن است نویسنده  

 . (3)برای نوشتن داستان بیافرینند 

دهد، لحن  گداز مجنون عاشقی دلباخته را نشان می  و  لحن پرسوز

لحن مادرش نیز چنین    دلسوز است و  پدر مجنون حاکی از پدر

می را  شخصی   نماید،خصلتی  نوفل  به  درخطاب  مجنون  لحن 

لحن ابن    لحن پدر لیلی فردی خشن و نامنعطف و  پریشان است،

 دهد.نشان می سلام عاشق و ثروتمندی بیچاره را 

 فضاسازی 

هوای داستان   حال و  وسیعی است برای کل احساس وۀ  فضا استعار

پیرنگ، چون  داستان  دیگر  عناصر  حاصل   سبک،  درونمایه،  که 

است.شخصیت  و...  آورده   پردازی  پدید  که  مقدماتی  با  نظامی 

القا   خواننده  به  را  نظرش  مورد  فضای  در   .کندتوانسته  داستان 

دو دلداده   گیرد وگمانی شکل می  بد   محیطی سرشار از تعصب و

قبیله  پا  و  قربانی سنن دست  و  قومی  میگیر  اشخاص    شوند.ای 

سوزند، مجنون در حسرت لیلی،  داستان در آتش حسرت هم می

ابن مجنون،  در حسرت  ولیلی  پدر  لیلی،  در حسرت  مادر   سلام 

  نفاق و   کاری،فضایی که زن راه پنهان  مجنون در حسرت وی و....

به او  ۀچون فضای بست  ،گیردرویی را پیش می  دو اجازه    جامعه 

مجنون خود    دهد آنچه را که مطلوب اوست به دست آورد و نمی

این ترسیم   و  داند که به عشق لیلی دست یابد.از آن می   را حقیرتر

یش تواند به مطلوب خوکس نمییک محیط نامتعادل است که هیچ

 برسد و از شرایط خویش راضی نیست و باید در حسرت بمیرد. 

   زاویه دید 

مراد از زاویه دید یا زاویه روایت در حقیقت انعکاس و نمایش  

-های داستانی، گفتگوها، صحنهحوادث داستان، ترسیم شخصیت 

زاویهپردازی است.  داستان  در  موجود  عناصر  سایر  و  در  ها  دید 

ندارد و گزارندهای فارسی،  قصه به زاویه  ۀ روال معینی  دید  قصه 

نمی اکتفا  خاصی  قهرمان  یا  بخواهد  شخصیت  که  جا  هر  و  کند 

کند و قهرمان یا شخصیتی دیگر دنبال دید قصه را عوض میزاویه

این نقل به هر    .گیرد، در واقع نقل حوادث مهم است قصه را می

نمی  فرقی  درآید  که  خصوصیت  صورت  قصه،  نقل  گاهی  کند، 
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همه  یعنی راوی همه چیزبین و ، کنددید دانای کل را پیدا می زاویه

چیزدان پشت سر قهرمان یا شخصیت شریر قصه ایستاده و همه 

از قصه بدون دلیل زاویه چیز را توضیح می دید دهد و در جایی 

 شود. به زاویه دید اول شخص تبدیل می کند وتغییر پیدا می

است.    استفاده کرده  سوم شخص  دیدزاویهاز  ابیات    اکثر  در  نظامی

 ،نظامی  بهره برده است.از زاویه دید اول  در آن  به جز گفتگوها که  

راوی را شخص غایب )شاعر    ،های مختلف داستان در آغاز بخش

داستان   ،و سراینده و دهقان( معرفی نموده و در اصل خود نظامی

 ، راوی دیگری  ،کند. گویا در پس پردهرا از زبان او نقل و روایت می

چه در چنان ،گر وی شده است زبان روایت  ،که نظامی .وجود دارد

 خوانیم. آغاز داستان می

گفت  چنین  داستان  دُ/    گوینده  که  لحظه  سخن   رّآن  این 

 ( 38۲، همانسفت)

 سوم شخص: دید زاویه

 ( 11۵لیلی پس پرده عماری / در پرده دری ز پرده داری )همان: 

دلکش / شد گرم چنانکه موم از آتش)همان:  نوفل ز چنین عتاب  

119) 

 (  103چون دید پدر به حال فرزند / آهی بزد و عمامه بفکند)همان:  

 زاویه دید اول شخص:

 ( 96آواره ز خان و مان چنانم / کز کوی به خانه ره ندانم )همان: 

گیرم ز منت فراغ من نیست / پروای سرای و باغ من نیست )همان: 

11۲) 

با   از  من  فتاده  برون  است  کفشی   / جای  بر  مانده  آنچه  توام 

 ( 183پای)همان: 

 درونمایه

داستان دیگر  و  مجنون  و  لیلی  فارسی  داستان  ادب  عاشقانه  های 

مشهورند عاشقانه  داستان  نام  با  آن  ،گرچه  گنجی  درحقیقت  ها 

گرانبها از دقایق و لطایف اخلاقی و اجتماعی هستند که خوانندگان  

وفای به عهد و پیمان، صبر و    ،را به خداجویی، برتر شمردن خرد

می فرا  و...  مینخوانشکیبایی  گفت د  عشقی    :توان  داستان  هیچ 

 فارسی نیست که فاقد این معانی باشد.

لیلی و   ۀماییا دروننظر از مضامین تعلیمی در این منظومه، آصرف

نشان یا  است؟  عذری  عشق  کشیدن  تصویر  به    ۀ دهندمجنون 

کشاند؟ معضلات اجتماعی که لیلی و مجنون را به عشق عذری می

یا نظامی   کند؟عشق را ستایش می  ،اشقانهو یا در قالب داستان ع

برای   دهد و یا...این اهداف را در راستای یکدیگر نشان می   ههم

 کنیم.تبیین مطالب بالا به طور خلاصه توضیحاتی را بیان می

معنوی و افلاطونی دقیقاً معادل  ، عشق خاکساری یا عشق روحانی

نامند و  می  ۀهمان عشقی است که مسلمین اسپانیا آن را حب المرو

حب عذری   .(12)د  نناخو در شرق دنیای اسلام حب عذری می

بنی کوچک  قبیله  به  وادیمنسوب  ساکن  حوالی  عذره،  در  القری 

مدینه است که رعایت جانب عفاف و پاکدامنی همراه با کتمان راز  

عذره به شدت بنی  آید.به حساب می  آن  عشق دو خصیصه ممتاز

پنداشتند که مردن از درد عشق عفاف موصوف بودند و می  عشق و

و درباختن نقد هستی در طلب وصال مرگی شیرین و مایه فخر و  

 (13) مباهات است 

به قصد تیمارداشت زن   افسانه عشق عذری یا تکریم و تجلیل زن

کردند ساخته شد. چون اگر حکمتی که در  که زنده به گورش می

است حب   نهفته  شود  ،عذری  فرض  زن  درمقابل    ؛بزرگداشت 

منتهی    .باید زن در جامعه عذری تحقیر شده و ستم دیده باشدمی

این نوع قیام و سرکشی درواقع مقاومتی منفی است هر چند با جار  

است  همراه  فضیحت  و  جنجال  هم  و  شاید  واقعیت    و  این  از 

دردناک که در همه جوامع و خاصه نزد اعیان و اشراف به صورت  

رسمی جاری درآمده بود یعنی ازدواج از روی مصلحت و عاری  

 .  داردمیاز عشق پرده بر

در واقع حب عذری نقشبند واقعیتی است که از آبشخور بعضی 

های اجتماعی و خانوادگی که موجب  جوییملاحظات و مصلحت 

شده و آنان را دچار یأس و غمی  یم یکدیگر جدایی دلباختگان از
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میجا مرگ  نگداز  استقبال  به  باز  آغوش  با  بسا  چه  و  کرده 

 .(13) گیردفرستاده سرچشمه میمی

کامیاب شود چون   بایست در پیوند زناشویی شکفته وعشقی که می

به    از معشوق روی برتافته و  ،ضی احوال زمانه ناکام ماندهتبه مق

دل عشق  و  ،نفس  است  به    بسته  عشق  عشق،  به  عشق  این 

در  ناکامی  برای  موانع  مقتضی جستجوی  یا  مستلزم  خاطرعشق، 

انتقامی است که آدم درمانده    ،عشق است اما این آرزو و طلب مرگ

می دلشکن  تقدیر  دراز  دیگر  پیامی  به  کردن   گیرد  تلافی  حکم 

و روزگار عشاق و تن به مرگ دادن   البته کار  تقدیر است.  ۀضایع

نظر نمی به  آن قدر دردناک  نومیدی  از سرناچاری و  رسیده  آنان 

است. اما در واقع معنای این حکم تقدیر که در کمین نشسته و کار  

می  خود بعضی می  ،کندرا  با  ستیز  در  عاشق  که  باشد  این  تواند 

چون دریافته که این پیکار در   احکام و مقررات شکست خورده و

باید تسلیم   وب به هاون کوبیدن است  باد گره زدن و آ  حکم بر

 (13, 12)د.زگریاز قضا می ماند ومرگ شد در مقام رضا می

توان گفت که مشکل می  ،با وجود آنکه نظامی با عرفان آشناست 

عرفانی است یا    ۀعشق در روایت وی سراسر دارای جنبه و صبغ

یاب است. شاید بهتر آن باشد کمال بهره  عرفان به تمام و  از جوهر

چون داستان اصلی که حدیث    ،روی عارفانه دارد  که بگوییم رنگ و

هم مانند  به  است  وخاکسارانه  ناکام  داستاناینۀ  عشقی  ها  گونه 

فنای از خود از نظر مجنون    ت.رات عرفانی اسعبیمستعد پذیرفتن ت

بدوی متضمن وصال با لیلی یعنی معشوقه مجازی است نه مقتضی 

 .(13)ی اتحاد با معشوق حقیق

می تصویر  به  را  عذری  عشق  مجنون  و  لیلی  منظومه  کشد، پس 

کشاند معضلات اجتماعی که لیلی و مجنون را به عشق عذری می

کند و... ولی با  عشق به نفس عشق را ستایش میدهد،  نشان می

 وجود آنکه رنگ و روی عارفانه دارد، عرفانی نیست. 

 گیرینتیجه 

طرح داستان لیلی و مجنون قبلاً به زبان عربی موجود بوده است،  

ریزی کرده که گویی ساخته  ولی نظامی چنان هنرمندانه طرح را پی

طرح اوست.  خود  منظومهتخیل  در  منطقی  از  های  را  مخاطب   ،

جستجوی علت و انگیزه رفتارها بی نیازساخته چون مخاطب به  

می پی  رفتارها  علت  به  طرح راحتی  حال  درعین  ولی  های برد؛ 

 ضعیف موجب سست شدن پیرنگ داستان شده است. 

بیشتر    شخصیت لیلی و مجنون در داستان نمودی برجسته دارند و 

تیپ هستند نه شخصیت. لیلی و مجنون از آغاز تا پایان منظومه،  

شخصیت  و  دارند  را  عاشق  افراد  در تیپ  لیلی  هستند.  ایستا  ها 

کند. منظومه، تابع جامعه مرد سالاری هست که در آن زندگی می

 کنند. او و مجنون هیچ گاه از خط قرمزها عدول نمی

توان مرز زمان و مکان در داستان خط و مرز مشخصی ندارد و نمی

پردازی داستان، درنظر گرفت. لحن و فضا در  دقیقی برای صحنه

اند با هم در خدمت اهداف شاعر قرار بگیرند. در  منظومه توانسته

لیلی و مجنون فضای حزن و اندوه سراسر منظومه را فرا گرفته و  

 ها نیز القاء کننده چنین فضایی است.  لحن شخصیت 

کل   دانای  راوی  روایت  با  مجنون  و  لیلی  میداستان    . شودآغاز 

نظامی در لیلی و مجنون مانند تمام داستان پردازان سنتی ما از شیوه  

  راوی خود شاعر   ؛. در واقعاست دانای کل نامحدود استفاده کرده  

کند و اعمال هایش را توصیف میهایی از شخصیت است که حالت 

نماید و گاهی هم داستان را  را بیان میها  و افکار و احساسات آن

 .  ردعقاید خویش را بیاو کند تا نظرات وقطع می

یابد  شود و عاشقانه پایان میداستان لیلی و مجنون عاشقانه آغاز می

هم  به دست  همه چیز دست  داستان  طبیعی  در سیر  گویی  ولی 

دهد تا عاشق و معشوق به هم نرسند و لیلی در حسرت مجنون می

بمیرد و مجنون بر سر تربت لیلی عاشقانه جان به جان آفرین تسلیم  

نمی ما  زیرا کند. ولی  ببندیم.  داستان  این  به  پیرایه عرفانی  توانیم 

لیلی و مجنون در روایت بدوی عذری قصه، قطعاً منشأ ثانوی در 

ها مبتنی برعشق انسانی جهان حقیقی را قبول ندارند. »عرفان« آن
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است و عزم مردن دارند، بی امکان بازگشت به زندگانی حقیقی  

 . پس از مرگ

توان با اصول داستان نویسی تطبیق داد.  را دقیقاً نمیاین منظومه  

است  کرده  بروز  سطحی  به صورت  آن  در  داستان  عناصر  .  ولی 

ارتباط مخاطبان با داستان و احساس همدردی و همدلی آنان گواه  

اشتیاق،   با  همواره  مخاطب  است.  داستان  ارائه  در  شاعر  توفیق 

دنبال می بنابراین؛  داستان را  نهایت خود برسد.  به  تا داستان  کند 

و   لیلی  ناب،  شعرهایی  پرداختن  و  سخنوری  در  نظامی  چیرگی 

بسیاری   که شاعران  اثری چنان درخشان ساخته است  را  مجنون 

 .اندپس از او به نظیره سازی پرداخته

 مشارکت نویسندگان 

 کردند.در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The narrative structure of Nezami’s lyrical 

masterpiece Leyli and Majnun has long been 

a focal point of scholarly inquiry, reflecting its 

enduring significance in Persian literary 

tradition. This study employs a descriptive-

analytical methodology to dissect the narrative 

architecture of the text, emphasizing how its 

constituent elements collectively shape 

thematic coherence and emotional resonance. 

As underscored in the foundational problem 

statement, the integrity of any narrative hinges 

on the precise integration of its structural 

components, each contributing to the holistic 

unity of the work; the absence or misalignment 

of any single element risks destabilizing the 

narrative’s overall impact. Leyli and Majnun 

exemplifies this principle through its intricate 

interplay of character, setting, and thematic 

motifs, yet it also reveals vulnerabilities in its 

structural execution. The research aims to 

illuminate how Nezami’s narrative choices—

both strengths and shortcomings—contribute 

to the text’s legacy as a cornerstone of Persian 

romantic poetry, while also addressing gaps in 

existing scholarship regarding its structural 

coherence. By situating the analysis within the 

broader context of narrative theory, this study 

seeks to bridge historical literary critique with 

contemporary narrative studies, offering a 

nuanced perspective on the work’s enduring 

appeal and limitations (4). 

The methodology employed in this research is 

rooted in a systematic, descriptive-analytical 

approach, leveraging library-based resources 

to conduct a granular examination of Leyli and 

Majnun. This involves close textual analysis 

alongside engagement with established 

scholarly critiques to identify recurring 

narrative patterns, structural devices, and 

thematic undercurrents. The study prioritizes 

textual evidence over speculative 

interpretation, ensuring that all conclusions are 

anchored in the primary source material. A key 

focus is the narrative perspective, which 

Nezami employs with deliberate variation: 

while the overarching narration is omniscient, 

he strategically incorporates character 

dialogue, internal monologue, and episodic 

framing to deepen emotional engagement. 

This methodological rigor allows for a precise 

mapping of how narrative techniques serve 

thematic objectives, such as the portrayal of 
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unrequited love and existential despair. The 

analysis further considers the historical and 

cultural context of the text, acknowledging its 

role as a product of 12th-century Persian 

literary conventions while assessing its 

relevance to modern narrative theory. By 

synthesizing these elements, the study 

provides a comprehensive framework for 

understanding Nezami’s narrative artistry and 

its implications for literary scholarship (2, 3). 

Central to Leyli and Majnun’s narrative 

structure is its unwavering focus on the 

protagonists, Leyli and Majnun, whose lives 

and emotional journeys serve as the 

narrative’s gravitational core. All secondary 

characters and events orbit around their 

relationship, functioning as catalysts for the 

protagonists’ development rather than 

independent narrative entities. This structural 

choice creates a tightly woven narrative where 

even peripheral figures, such as Noufel or 

Leyli’s tribe, are defined by their interactions 

with the central couple. Nezami further 

enhances this cohesion through his masterful 

use of narrative voice, blending omniscient 

narration with intimate character perspectives. 

The tone of the narrative, particularly in 

dialogue, is steeped in melancholy, reflecting 

the protagonists’ tragic circumstances and 

deepening the reader’s emotional investment. 

This tonal consistency not only underscores 

the story’s thematic preoccupations with love 

and loss but also provides psychological depth 

to the characters, allowing readers to perceive 

their inner turmoil through carefully crafted 

speech and internal reflections. The result is a 

narrative that, despite its structural flaws, 

achieves profound emotional resonance 

through its focused character development 

and evocative language (7, 11). 

Despite its narrative strengths, Leyli and 

Majnun is marred by several structural 

weaknesses that undermine its coherence and 

narrative flow. The text frequently veers into 

moralizing digressions, such as ethical 

discourses or exaggerated descriptions of 

Leyli’s beauty and Majnun’s frenzied love, 

which often distract from the central plot. 

These passages, while perhaps intended to 

elevate the story’s philosophical dimensions, 

ultimately dilute its emotional impact by 

diverting attention from the protagonists’ 

journey. Additionally, the inclusion of 

fantastical settings—such as the celestial 

garden described within the Arabian desert 

during Leyli’s journey to Golestan—introduces 

elements that lack narrative purpose and 

disrupt the story’s logical progression. The use 

of chapter headings that function as 

summaries, such as “The Confrontation of 

Noufel with Leyli’s Tribe and the Triumph of 

Victory,” further diminishes suspense and may 

lead readers to disengage from the unfolding 

narrative. Most critically, the intervention of 

supernatural forces and divine determinism, 

as seen in lines like “Where did my efforts go 

to? This action was done and it was destined,” 

introduces a fatalistic tone that conflicts with 

the narrative’s otherwise humanistic focus, 
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thereby weakening its internal logic and 

thematic consistency (8, 14). 

These structural weaknesses have profound 

implications for the narrative’s effectiveness 

and reader reception. The moralizing 

passages and excessive descriptions, while 

rich in imagery, fail to integrate seamlessly into 

the narrative framework, creating a 

dissonance between the story’s emotional 

core and its decorative elements. This 

dissonance risks alienating modern readers 

who prioritize narrative cohesion and 

character-driven storytelling. The fantastical 

settings, though visually evocative, lack 

narrative justification, making them feel like 

arbitrary insertions rather than organic 

components of the story. The chapter 

headings, by summarizing events, rob the 

narrative of its suspense and narrative tension, 

potentially reducing reader engagement and 

investment in the protagonists’ struggles. 

Furthermore, the reliance on supernatural 

interventions undermines the agency of the 

characters, presenting their trials as 

predetermined rather than the result of their 

choices and actions. Collectively, these 

elements contribute to a narrative that, while 

thematically rich, suffers from a lack of 

structural unity, which may hinder its 

accessibility and resonance with 

contemporary audiences seeking tightly 

constructed narratives. 

In conclusion, Nezami’s Leyli and Majnun 

remains a seminal work in Persian literature, 

showcasing a sophisticated narrative structure 

that centers on the emotional and existential 

journeys of its protagonists. The study reveals 

that while the narrative’s omniscient 

perspective and use of diverse narrative 

techniques enhance its depth, certain 

structural elements—such as moralizing 

digressions, fantastical settings, chapter 

summaries, and supernatural determinism—

compromise its coherence and narrative flow. 

These findings underscore the critical 

importance of aligning narrative elements with 

the story’s thematic and emotional objectives 

to maintain structural integrity. For scholars 

and readers alike, understanding these 

nuances provides a deeper appreciation of 

Nezami’s literary craftsmanship and the 

enduring legacy of Leyli and Majnun as a 

foundational text in the tradition of Persian 

romantic poetry. Future research could 

explore comparative analyses with other 

narrative traditions to further illuminate the 

unique contributions of Nezami’s narrative 

strategies, particularly in how they balance 

structural innovation with thematic depth. 
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